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سلام به فردا

مــوج دوم همه گیــری کووید۱۹ در میــان ناباوری 
بســیاری میانه تابستان از راه رســید. قرار بود جامعه 
فرصت تنفسی داشته باشد تا فقط تاخت وتاز بیماری 
با همدســتی آنفلوانزا در ابتدای پاییز از راه برســد؛ اما 
ناگهــان مرگ و بیماری چهره تلــخ و بی رحم خود را 
دوباره نشــان داد و در ایامی که قرار بود به مدد تبانی 
با گرما، کرونا را شکســت دهیم، تا اینجای کار چند گل 

از کرونا خورده ایم.
موج اول همه گیری به جبهه جنگ تشــبیه شــد؛ 
نه فقط در ایران؛ بلکه حتی کســانی مانند نخست وزیر 
انگلیس نیز از این استعاره بهره بردند و البته خیلی ها 
در دنیا این شباهت را پسندیدند و میدان مهار کرونا را نه 
کم از جنگ؛ بلکه در حد جنگ و بالاتر از جنگ دانستند. 
رزمندگان این میدان کادر درمان بودند و حتی تا چندی 
فرماندهی نیز با وزیر بهداشت بود. جنگ هم یک جنگ 
از پیش طراحی شده نبود و جنگی کلاسیک نبود؛ بلکه 
دشمنی ناشناخته در میان ترکیبی از غفلت، ناباوری و 
البته خستگی به ما شــبیخون زده بود. آن زمان سیل 
وعده ها بود و ســیل تمجیدها که به سوی کادر درمان 
روان شد. یادمان نرفته تأمین تجهیزات مراقبتی که در 
چنین موقعیتی یک حداقل است، در آن روزهای اولیه 
دشوار بود؛ هرچند به مرور ممکن شد و حتی به میزانی 
از مطلوبیت رســید. اخبار بیماری و مرگ کادر درمان 
از پزشک و پرســتار تا کارمند اداری و خدماتی به وفور 
در ماه های اســفند و فروردین مخابره شد و سوگواران 
کادر درمــان نیز ماننــد دیگر ســوگواران، خاموش و 
خســته، پیکر جان باختگان را فقط نگاه کردند. کار در 
بیمارستان و مواجهه با مرگ اصولا کاری پر از استرس 
و فرسودگی آور اســت، چه برسد به آنکه مدام شاهد 
مرگ باشــی و در جدالی مداوم با ناکامی و خستگی و 
البته ترس هایی تازه. در همه گیری کووید۱۹ کادر درمان 
بارها باید نگران بیماری یا مرگ خود و از آن بالاتر انتقال 
بیماری به نزدیکان و به ویژه سالمندان خانواده بودند 
و هستند. چندی  پیش دوســتی روان  پزشک در همین 
روزنامه «شرق» روایت کرده بود از پزشک متخصصی 
که چون از جدال با مرگ ســربلند بیرون آمده و چشم 
گشــوده، خبر مرگ مادر خود را شــنیده و این واقعیت 
تلخ که احتمالا بیماری را به مادر داده، بر ســرش آوار 
شــده. مادر دکتر زیر خروارها خاک مدفون شده بود و 
دکتر زیر آوار این مصیبت، بی تردید گوشه همان بخش 
مراقبت های ویژه برای همیشــه مدفون شده؛ هرچند 
ســر  پا هنــوز دارد زندگی می کند. تعریف فرســودگی 
شغلی بسیار مشکل است؛ ماسلاچ، خستگی هیجانی، 
زوال شــخصیت و کاهش کفایت شخصی را از عناصر 
اصلی آن بیان می کنند و فرسودگی شغلی را به عنوان 
پاسخ افراد به یک محیط کار استرس زا می دانند. تجربه 
کادر درمــان در دنیــا و در ایران بی تردیــد از آ نچه این 
تعریف کلاسیک بیان می کند، فراتر است. ابعاد زیادی 
از آن را نیــز تاکنون برخی مقالات و بررســی ها کاویده 

اســت که البته جای اشاره به آنها در این نوشته کوتاه 
نیست. من می خواهم بعد از این مقدمه نسبتا طولانی، 
اشاره ای صریح و هشداری کاملا روشن را امروز که در 
میانه موج دوم همه گیری هستیم و کمر کادر درمان و 
نظام سلامت کشور زیر بار آوار این مصیبت خم است، 

بیان کنم.
اگر به وضعیت کادر درمان کشــور رسیدگی نشود، 
مصیبت هایی جــدی و فاجعه ای بــزرگ در آینده به 
چند دلیل در انتظار نظام ســلامت ایران و کادر درمان 
کشــور اســت. یادمان نرود که تمام جامعه و از جمله 
کادر درمان بعد از ناکامی ها و تلخ کامی های فراوان این 
ســال ها و به ویژه سال ۹۸، شانه زیر بار تحمل عوارض 
کرونا گذاشته اند؛ آن هم در حالی که وضعیت اقتصادی 
که دســتپخت تحریم و کرونا و بی کفایتی اســت، در 

بدترین موقعیت متصور است.
کادر درمــان تمام توان خود را بــه کار گرفته و در 
حال تمام شدن اســت. ویدئویی تلخ که از بیمارستان 
شهدای تجریش مخابره شد و در آن رئیس بیمارستان 
زیر اکسیژن چک امضا می کند یا پرستار در حالی که سرم 
دارد، گزارش می نویسد و کار می کند، نمایی سمبلیک 
از جایی اســت که کادر درمان کشــور از ستاد تا صف 
در آن ایســتاده است. به عنوان یک متخصص سلامت 
روان می توانم هشدار دهم که حتی اگر این کادر درمان 
بتواند ادامه دهد، بی تردید نمی تواند با کیفیت کار کند 
و آثار خشــم و فرســودگی و نارضایتی را در شیوه کار 
خود نشان خواهد داد؛ هرچند ناخودآگاه و ناخواسته 
و از سویی دســت کم با شروع موج سوم به عنوان یک 
عارضه، شــاهد افســردگی و حتی افزایش عوارضی 
هماننــد روآوردن به محرک و مخدر یا ســبک زندگی 
آســیب زننده در میان این گروه خواهیم بود. دیگر کار 
از کار گذشــته و با مُســکن و مخدر نمی توان این درد 
را چاره کرد. فقط هم نمی شــود به شــکل کلیشه ای 
انتظار داشــت با یاددادن راه های مبارزه با اســترس یا 
درس امیدواری دادن به شــکل فردی به کادر درمان 
کمک کرد. باید به شــکل سازمانی و با یک اراده ملی، 
یک بســته ویژه کادر درمان تنظیم کرد و به شکل یک 
اولویت مهم در کشــور باید به این بحران و بهمنی که 
از راه دارد می رســد، هرچند اکنون بی صدا یا کم صدا، 
اندیشــید. هیچ نجابتی ابدی نیســت. از خواب بیدار 
شــویم. مســعود مردانی، عضو کمیته علمی ســتاد 
مقابله با کرونا، گفته اســت: «در یک بخش آی سی یو 
از ۶۴ نفر پرســنل، ۵۷ تا ۵۸ نفــر از آنها بیماری کرونا 

گرفته اند». 
مسعود مردانی فوق تخصص بیماری های عفونی 
عضو کمیته علمی ســتاد مقابله با کرونا در گفت وگو 
بــا تلویزیون اول مــرداد گفته: «مــا الان آمارهایی که 
داریم، در بیمارســتان های مختلف مثــلا می بینیم در 
یک بخش آی ســی یو از ۶۴ پرسنلی که در شیفت های 
مختلف می چرخند، ۵۷ تا ۵۸ نفر از آنها بیماری کرونا 

گرفته اند.
… خیلــی از اینهــا باورتان نمی شــود ما می رویم 
در بعضــی از بخش هــا می گویند آقا هنــوز کارانه ما 
را نداده انــد یا مثلا اضافــه کاری اســفندمان را هنوز 

نگرفته ایم؛ ولی باز می آیند...».

فاجعه در راه است
 امیرحسین جلالى ندوشن

 روان  پزشک

رسانه 

ایران، این روزها آبستن تحولات گوناگون در حوزه های 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاســی اســت؛ همین 
تحولات هم، ســپهر رســانه ای ایران را با حجم زیادی از 
اخبار، اطلاعات، گفت وگوها و تحلیل و تفســیرها روبه رو 
کرده اســت؛ تا آنجا که تقریبا روزی نیست که خبری مهم 
و تأمل برانگیــز افکار عمومی جامعــه ایرانی را به خود 
درگیر نکند و تیترهای جدیدی را به سرخط اخبار نیاورد. 
حجم پمپاژ اخبار آن قدر بالاست که خبر مهم امروز، خبر 
سوخته فرداست و روزی نیست که یک اتفاق تازه، مردم 
را از اتفاق دیروز غافل نکند. شــاید با طرح این گزاره، این 
پرسش برای شما بی پاســخ بماند که مگر همیشه روال 
همین نبوده اســت؟ مگر همواره و همیشــه، خبرهای 
جدید، خبرهای کهنه را کنار نمی زدند و اطلاعات امروز، 
فردا کهنه نمی شــد؟ پاســخ به این پرســش، هم مثبت 
اســت و هم منفی. مثبت است از این رو که این ذات خبر 
و جریان آزاد اطلاع رســانی اســت که اخبار امروز، فقط 
همیــن امروز اعتبار دارند و فردا، اعتبار خود را از دســت 
می دهند؛ و منفی اســت ا ز این رو که درســت اســت که 
اخبــار فردا، اطلاعات امروز را از تازگی می اندازند؛ اما این 
به هیچ روی به معنای کهنگی اخبار دیروز و فراموشــی 
آن نیســت. مســئله و مشــکل امــروز ما در ایــن حوزه 
«فراموشی» اســت و این، درد بی درمان سپهر رسانه ای 
ایران اســت. البته این درد، چند ســالی هست که همراه 
همیشگی مخاطبان پیگیر رسانه های رسمی و غیررسمی 
اســت؛ اما با شــیوع کرونا و داغ هایی که هر روز با داغی 
تازه، نو می شــود، رنگی دیگر گرفته و جریان فراموشی را 
رنگ وبویی دیگر داده است. کرونا با قدرت تمام توانسته 
اســت در کنار پیگیری مشکلات و مسائل کلان اقتصاد و 
سیاســت ایران، جایی ثابت برای خود در بسته خبری هر 
شهروند ایرانی باز کند و هر روز یک سورپرایز تازه برای ما 
داشته باشد؛ اما مسئله تنها کرونا نیست و مشکل، فراتر از 

شیوع گسترده این ویروس در همه شئون زندگی ایرانیان 
اســت؛ آن قدر مسائل و مشکلات جدی، حیات اقتصادی 
و سیاســی کشور را تهدید می کند که خبر تازه امروز، خبر 
کهنه فرداســت و مردم با پمپاژ گسترده اخبار و اطلاعات 
در این حوزه ها، عملا فرصتی برای مرور و یادآوری اخبار و 
اطلاعات مهم دیروز خود ندارند؛ و این دقیقا یعنی همان 
«فراموشــی». البته در به وجودآمدن این «فراموشــی»، 
خبرنگار/روزنامه نگاران بیش از مردم یا همان مخاطبانِ 
جریان آزاد اطلاع رسانی مقصرند؛ چراکه آنها هستند که 
باید در کنارِ روایتِ اخبار و اطلاعاتِ تازه، رویدادهای دیروز 
و دیروزها را به کناری ننهند و به فراموشــی دامن نزنند. 
در واقع این یکی از رســالت های اصلی رسانه هاست که 
در کنار روایت گری، اصل «پیگیری» را در سرلوحه اهداف 
و فعالیت هــای خود قرار دهند و اجازه ندهند موضوعی 
برای مخاطبان «حل نشــده» باقی بماند. این، وظیفه ای 
اســت که در سطح تئوری به درســتی از یک سو بر عهده 
روزنامه نــگاران پیگیــر، تحقیقی، مســتقل و حرفه ای و 
از ســوی دیگر بر عهــده صفحات «فیچــر» روزنامه ها و 
صفحات و ســتون های تحلیلی و تفسیری وب سایت ها، 
مجلات و شــبکه های ماهواره ای گذاشته شده است؛ اما 
اینکه چــرا و چگونه این تئوری ها باید به کف تحریریه ها 
بیاید و به عمل تبدیل شود، موضوعی است که همچنان 
در هالــه ای از ابهام قرار دارد؛ ابهامی که رفع آن، وظیفه 
و مسئولیت حرفه ای تمام خبرنگار/روزنامه نگارانی است 
که بــه جریان آزاد اطلاع رســانی و البتــه اصل پیگیری 
وفادارنــد. به هر حال وضعیت اکنون از ایــن نظر ایدئال 
نیســت؛ وضعیتی مغشــوش کــه دقیقا مناســب اهل 
فراموشی است و آنها که در این روزهای سپهر رسانه ای 
ایران، به همه چیز می اندیشــند، جز پیگیری ســوژه ها و 
رویدادهای مهم اما به ظاهر تاریخ مصرف گذشته دیروز، 
درست مانند قاضی ای که نباید اجازه دهد پرونده های زیر 
دستش بیش از زمان لازم، «مفتوح» بماند؛ اما می ماند. 
حس مخاطبی که سوژه های رهاشده فراوانی در ذهنش 
دارد، مانند شاکی و متهمی است که پرونده شان هفته ها 
و ماه ها مفتــوح می ماند و آنها نمی دانند تکلیف شــان 

چیست؟

حاکمیتِ اصل «فراموشى» در رسانه هاى ایران

امکان رهایی از قلابِ اکنون

مــا آدم ها معمــولا چنیــن هســتیم که در  �
شــرایط عادی و حتــی بهتر از عــادی (با توجه 
به اســتانداردهای زندگی هر فرد) یا در گذشــته 
زندگی می کنیم یا در آینده. در حالی که جسم مان 
اکنــون را تجربــه می کنــد، ذهن، فکــر، روح یا 
هرچیز دیگری که بخوانمیش، جسم را همراهی 

نمی کند و در زمانی جز اکنون است. 
این بحث فلسفی-روان شناختی بسیار قدیمی 
اســت؛ اینکه آدمی بتوانــد در لحظه زندگی کند 
(البتــه نه بــه آن معنــای مبتذلش کــه جمله 
تبلیغاتی شرکتی شــده تا حواس ها را از مضرات 
کالایــش پرت و به مصرف بیشــتر تشــویق کند) 
همین بنی بشــر در وضعیت هــای بحرانی و بد تر 
از نرمال به لحظه حال قلاب می شــود، حســرت 
گذشــته را می خــورد و به آینده با هــراس نگاه 

می کند. 
این قلاب شــدن نه به معنــای مدیریت کردن 
اکنــون و تلاش بــرای قدردانــی آن لحظه با هر 
کیفیتی؛ بلکه به این معناست  که خیال می کنیم 
رهایی از این وضعیت محال است و گویی اکنونِ 
بحران زده باتلاقی اســت که برای همیشه در آن 
فــرو رفته ایم. در صورتی که چنیــن نبوده و چنین 
نیز نخواهد ماند. آنچه مشخص است، گذران هر 
وضعیتی اســت و وجود امکان های مختلف در 
هر شــرایطی. هر شرایطی می تواند هم به سمت 
بهترشــدن میل کند و هم به ســمت بدترشدن. 
بــاری، وضعیت اکنونِ جامعــه و ما مردم عادی 

نیست. 
با هر استانداردی نگاه کنیم، بحران زده است. 
اگر کرونا کمر بعضی کشورها را شکسته است و 
بعضی دیگر را بحران های اقتصادی، ما هم زمان 
با هر دو در ســطح بالایی درگیر هستیم. با توجه 
به مقدمه ای که گفتم، طبیعی اســت که بیشتر 
مردم خود را قلاب به وضعیتی ببینند که رهایی 
از آن ممکن نیســت. ترس عینــی و روانی کرونا 
و فشــار شــدید اقتصادی نه تنها بــودن در حال 
و قدرشناســی آن را از ما می گیــرد؛ بلکه امکان 
فکرکــردن به آینــده ای بهتر را هم از ما ســلب 
می کند. واکنش ابتدایــی و اولیه مردم در چنین 
وضعیتی آوردن تجربه اکنون شــان به هر شکل 
و مدیومی در حوزه عمومی اســت. یکی با طنز، 
یکی بــا جوک و دیگری با ناله ســعی می کند با 
تقســیم کردن هراس هــا و غم هایــش از بار آن 
بکاهــد و در تجربه غمخــواری جمعی خود را 

التیام دهد. 
در این میان کســانی هســتند که به هر دلیلی 
در وضعیــت اکنون قلاب نمی شــوند. چند روز 
پیش و در حالی که کم شــدن ارزش پول ملی هر 
ســاعت مرزهای تازه ای را در می نوردید، دوستی 
در مطلبی از ســقوط ارزش پول ملی آلمان بعد 
از جنگ دوم جهانی نوشــته بود و از اینکه امروز 
آلمان یکی از بزرگ ترین اقتصادهای جهان است 
و یکی از باقوام ترین کشــورهای جهان به لحاظ 
رفاه اجتماعی. جــز آن یکــی از روزنامه نگاران 
قدیمی در کنار ابعاد منفی تورم و سقوط ارزش 
پول ملی به چند مورد از مزایای آن اشــاره کرده 
و در نهایــت گفته بود قدر اکنــون را بدانید، قدر 
دوســتان و باهم بودن را بدانید و از این دســت 
تعابیر. حرف هر دو نفری که اشاره شد، به لحاظ 

نظری درست است. 
حتی مکاتب بزرگ و پرطرفدار فلسفی ای مثل 
رواقیون با استدلال هایی متقن کمک می کنند که 
در شرایط سخت انسان چگونه باید تاب بیاورد و 
از حداقل هایش استفاده کند؛ اما این نگاه با تمام 
مزایایــی که دارد، به نظر می رســد که خطاهای 
شناختی ای هم دارد. اول اینکه میزان تاب آوری 
انسان ها در برابر ناخشنودی های زندگی علاوه بر 
اینکه متأثر از آموزش و شــیوه زیست فرد است، 
به سنخ روانی او هم بسیار وابسته است. به قول 
نیما؛ «خس، به صد ســال توفان ننالد، گل، ز یک 
تندباد است بیمار». بعضی چنان ساخته شده اند 
کــه در برابر هر توفانی تــاب بیاورند و بعضی با 

اولین باد می شکنند. 
از دیگر ســو خطای دیگر چنین رویکردی این 
اســت که همه شــمول نیســت؛ مثلا در شرایط 
کنونی کســی کــه کارش ضــرر و زیانــی ندیده 
اســت، اجاره خانــه نمی دهد و بــا بالارفتن دلار 
قیمــت دارایی های او هم بالا می رود، با کســی 
که در بیمارســتان مریضی دارد و هر روز باید در 
بازار ســیاه دنبال داروهایی باشــد که در بهترین 
دوران هم قیمت گزافی داشــتند و به سختی گیر 
می آمدنــد و هم او در وضعیــت و قیمت جدید 
ملک هــم دیگر توانایــی پرداخــت اجاره خانه  
نداشــته باشــد، به لحــاظ تجربه ای کــه از این 

وضعیت می کنند، قابل مقایسه نیستند. 
گفتــن از اینکــه بالاخره قدر آنچــه را اکنون 
داریم، بدانیم و فعلا با داشته های مان طی کنیم 
تا ببینیم در آینده چه می شــود، برای آن کســی 
که پایه ای ترین امورات زندگی اش در هوا معلق 
است، هر چقدر هم که فیلسوفانه به زندگی نگاه 

کند، خیلی محلی از اعراب ندارد. 
اما مهم ترین تالی فاسد این دست نظریات این 
اســت که ما را از ســؤالاتی اساسی دور می کند؛ 
ســؤالاتی از قبیــل اینکــه آیــا درد و رنجی که 
می کشیم، ضرورت دارد و لازم است؟ آیا این درد 

و رنج اجتناب ناپذیر بود؟

تکلیف و واقعه
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زیر آسمان

سلام خرس سیاه بلوچی، می دانم که حال وروزت 
خــوش نیســت. زیســتگاهت در حوالی روســتای 
«داروکان» نیکشهر در معرض خطر است. آدم هایی 
خوب و درســتکار با مجوز آمده اند که معدن سنگ 
مرمریت را اســتخراج کنند. الان به  خاطر حضورت 
کشــمکش ها بین ادارات و مردم محلــیِ حامی تو 
در جریان اســت. خرس ســیاه عزیز! در روزگاری که 
یــک بیماری عجیب همه انســان های دنیا و ایران و 
بلوچســتان را به کام مرگ می برد، سرنوشت تو مگر 
چه اهمیتی دارد که اسباب زحمت این مدیران کوشا 
و خدمتگــزار شــده ای؟ تو مگر چــه داری که برای 
رســانه ها و مدیران محلی و کشوری مهم باشی؟ نه 
جذابیــت و طنازی خرس پاندا را داری و نه شــکوه 
و ابهــت خرس گریزلــی را، مثل خــرس قطبی هم 
سفید و جذاب نیســتی. برای هر کاری نیاز به مجوز 
است. آن معدن دار محترم برای اکتشاف و استخراج 
با صرف منابــع مجوز های لازم را گرفته اســت؛ اما 
خرس ســیاه عزیز! تو برای حضــور در منطقه ای که 
منابــع معدنی اســت، از اداره کل صنعت، معدن و 
تجارت مجوز گرفته ای؟ بی مجوز در منطقه داروکان 
حضور داری، روز ها می خوابی و شب ها برای خودت 
می گــردی و عســل کوهی می خــوری. اصلا همین 
شبگردی هایت مشکوک است و قابل پیگیری. خرس 
سیاه عزیز! تو در سرزمینی زندگی می کنی که هنرمند 
افتخارآفرینش ســال ها در راهروهــای ادارات برای 
حق ســاده بازنشستگی اش ســرگردان بود. باور کن 
تو از آن هنرمند ۸۰ ساله ســرگردان خوش شانس تر 
هســتی که در زیســتگاهت برای خودت می گردی و 
می خوری و می خوابی و چند نفر آدم شــریف برای 

دفاع از تو پیش قدم شــده اند. ایــن روزها در دنیای 
ما آدم ها هر چیزی تاریخ مصــرف دارد. آن هنرمند 
ســرگردان تاریخ  مصرفش برای فلان اداره کل تمام 
شــده بود که بقچه زیر بغل سرگردان بود. چند سال 
پیش مجســمه ات را در روســتای داروکان نصب و 
رونمایی کردند. آن روزهــا ابزاری بودی برای تثبیت 
یک یا چند صندلی، الان حضورت در همان زیستگاه، 
همان صندلی ها را به خطر انداخته اســت. خودت 
بگــو جان یک یا چنــد خرس مهم تر اســت یا دوام 
صندلی یک یا چند مدیر؟ تو اگر نباشــی، چه چیز از 
مردم آن دیار کم می شــود؟ هیچ؛ ولی نمی دانی که 

جابه جایی یک صندلی چه نتایجی دارد.
حضــورت مانع درآمــد نجومی یــک معدن دار 
است، حضورت مانع درآمد اندک و بخور ونمیر چند 
نفر محلی اســت که در روزگار بی کاری و تورم شاید 
در معــدن به کارگری مشــغول شــوند. بیا فداکاری 
کــن و در منطقــه داروکان نباش. اگر نباشــی، بازار 

دلســوزي برای خرس ســیاه بلوچی گرم تر خواهد 
بود. اگر نباشــی بیشــتر دیده خواهی شد. ما آدم ها 
مرده پرســتیم. چه خرس مرده، چــه هنرمند مرده! 
نگــران ادامه نســلت هم نبــاش. چند ســال دیگر 
کــه کار معدن تمام شــد و ثروت ها اندوخته شــد، 
شــاید از میان خرس های ســیاه پاکستان یک جفت 
بیاورنــد داروکان برای احیا. باور کن شــدنی اســت. 
ســوزن دوزی های پاکستانی و افغانســتانی را به نام 
ســوزن دوزی فاخــر بلوچ معرفــی می کنند و هدیه 
می دهند و آب از آب تکان نمی خورد. خرس ســیاه 
پاکســتانی و خرس سیاه بلوچی که شــبیه ترند. در 
همــان نزدیکــی داروکان، منطقه ای هســت به نام 
کاجو که هر وقت باران ببارد و رود کاجو طغیان کند، 
مردمان صبور بردبارش روزها و هفته ها بدون جاده 
و دسترسی هستند و کسی صدای شان را نمی شنود. 
خرس بلوچی عزیز! خودت و همان چند خرس سیاه 
دیگــر به کاجو بروید در هنــگام طغیان رودخانه که 
بولدوزر را هم با خود می بــرد، خودتان را به جریان 
آب بسپارید. احتمالا جســدتان را در سد زیردان پیدا 
خواهند کــرد، در انقــراض و نابودی خرس ســیاه 
بلوچی سخن ها خواهند گفت و شاید مجسمه ای را 
هم جلوی فرمانداری نیکشهر نصب کنند. این طوری 
با خوشــنامی منقرض شــده اید. معدن دار و مدیران 
دولتــی آســوده خواهند شــد و بین مــردم محلی 
اختلافی نخواهد بود و با غرق شدن تان شاید صدای 

مردم بی صدای کاجو باشید.
هواشناســی اعلام کرده باران شدید و طغیان در 
انتظار کاجو اســت. وقت تنگ است، غفلت موجب 

پشیمانی است. شتاب کن خرس سیاه بلوچی عزیز!

پایان تاریخ مصرف خرس بلوچى

تجربه دیگران

دریــک به ســی ان ان می گویــد وقتــی در دوره 
همه گیری کووید۱۹ عکس یکی از پرســتاران را روی 
جلد یکــی از مجلات دیــدم، گیر افتــادم! همان جا 
تصمیم گرفتــم تلاش این افــراد را جایی ثبت کنم. 
همان جــا تصمیــم گرفتم آنهــا را با همــه ابزار و 
وســایلی که به تن و صورت و سر دارند، نقاشی کنم 
و خستگی شــان را، جــای ماســک ها و رد زخم ها را 
روی صورت شــان و... به تصویر بکشم. استیو دریک 

۵۴ ساله است.
 او پس از نقاشــی اولیــن پرتره کــه تصویر یک 
پرســتار بود، آن را روی صفحه اینستاگرامش منتشر 
کــرد و بعــد از آن، ماجرا تازه شــروع شــد. اغلب 
کارکنــان و کارمندان کادر درمان بــا دیدن آن پرتره، 
عکس های شان را برایش فرستادند؛ عکس هایی که 
بعد از تعویض هر شــیفت کاری و بعد از خســتگی 

فراوان ثبت کرده بودند. 
عــلاوه بــر آن، دوســتان و نزدیــکان دریک هم 
عکس هایــی از پرســتاران و پزشــکان و کارمندانی 
که ســاعت ها در مراکز درمانی مشغول نجات جان 

بیماران بودند، به دست او رساندند.

دریــک می گویــد نکته مهــم این اســت که این 
عکس ها شبیه ســلفی های جذاب و ســرگرم کننده 
معمــول نبودند که مثلا از صفحــات فیس بوک و... 
انتخاب شده باشند. آن عکس ها واقعی بودند، کاملا 
واقعــی بودند و از تجربیات واقعی مردم به دســت 
آمده بودند. دریک بعد از نقاشی هر کدام از چهره ها، 
آنها را برای صاحبان آن صورت ها می فرســتد تا در 
دوره ای کــه امکان ملاقات با هیچ کدام شــان وجود 
ندارد، نهایت ســپاس و قدردانی اش را از آنها نشان 
دهد. او همچنین عکس ها را در شــبکه های مجازی 
منتشــر می کند تا مردم بیشــتری آنها را بشناســند. 
دریــک می گوید من با این تصاویر متوجه شــدم این 
پرســتارها، پزشــک ها و به  طور کل کادر درمان چه 
افرادی هســتند. بازخورد این کار هم البته برای من 
شــگفت انگیز بود. نه تنها خود اعضــای کادر درمان 
عکس های بیشــتری به دســت من می رساندند که 
مردمی هم گرفتار بیمــاری کووید ۱۹ بودند و نجات 
پیدا کرده بودند، عکس پرستارها و پزشک هایی را که 
آنها را نجات داده بودند، برایم می فرســتادند. دریک 
می گوید اولین پرتره را که منتشر کردم، درخواست ها 

برای ثبت چهره کادر درمان شروع شد؛ ابتدا از ایتالیا، 
سپس انگلیس، بعد اســپانیا و نیویورک و ناگهان از 
سراســر ایالات  متحده. از ماه آوریــل تا امروز، دریک 
نزدیک به صد پرتره نقاشــی کرده اســت. هر پرتره 
تقریبا چهار تا پنج ســاعت وقت برده اســت تا کامل 
شــود. دریک صبح های زود، یا قبل از شام یا در وقت 
اســتراحت ناهار برای این نقاشــی ها وقت گذاشته 

است.
او می گویــد هیچ کــدام از ایــن نقاشــی ها را به 
گالری هــا نــداده تا آنهــا را به نمایــش بگذارند. او 
یک راست آثار نقاشی شده را به دست خود پرستارها 
و پزشــک هایی که ســوژه آثارش بوده اند، رســانده 
اســت. به همین دلیل وقتی گالری هنری مرکز آلبانی 
در نیویــورک از او آثارش را مطالبه کرده تا آنها را به 
نمایش بگذارد، هیچ  چیزی برای ارائه نداشته است؛ 

خب من آنها را به صاحب شان داده بودم!
دریک درباره خودش می گوید من مردی هســتم 
که نقاشــی می کنم؛ گرچه این سوژه غم انگیز است. 
اما وقتی می بینم مردم حس خوبی از دیدن این آثار 

دارند، خوشحال می شوم.

خستگی کادر درمان ماندگار شد

 پژمان موسوى

على ورامینى

مهدى سجادى انارى

سحر طلوعى


